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 ...نوشته ام كه خط بزني
 ابراهيم اميني
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 اين شعر سامي است به مهرباني استادم فهيم انوري

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هاي حرامشب است و چشم به راهي خواب
 هاي حرام...، اين عذابمكندنميرها 

 
 ميان حافظ و من يک تفاوت تلخ است

 هاي حرامهاي حال و شرابشراب
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ابراهيم اميني
 

  

 
 ها دعوابعد سالميان ما و خدا 

 هاي حرامنگشته پاک حساب و كتاب
 

 ش دو چشمت، آهكُشبي به خلوت شهوت
 هاي حرامبرم از اجتنابپناه مي

*** 
 بيا كه دست قضا رو شود به ديداري

 هاي حرامم را چو آبا مريز آبرو
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 را «سبيل»بگذار سر به خود بنهم اين 
 را گه نپذيرد دليلاين دل كه هيچ

 
 غم آمده كه خانه خرابم كند؛ خدا!

 فيل رااصحاب ةتکرار كن تو، قص
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ابراهيم اميني
 

  

 
 ندها چقدر شام و تيره ابخت فرشته

 شيطان شکسته شاهپر جبرئيل را
 

 نمرود من جهنمي آماده ساخته
 امدفعه تا كه ختم دهد اين خليل را

 
 ها خبرش نيست! دختريدر روزنامه

 عقيل رادر بلخ كشته مسلم ابن
ّ
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 گذارم امشب منبه حال خودت مي ترا
 امشب منبه هيچ چيز عاقه ندارم 

 
 گيردام نميدلم گرفته ولي گريه

 بگو بگو چه بهانه بيارم امشب من
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ابراهيم اميني
 

  

 
 هاييآسکوت... يک تلفن، تفُ به روي تنّ

 چقدر سخت به دوري دچارم امشب من
 

 و كاش قول شما جامة عمل پوشد
 امشب منم نهايت يک انتظار كه در

 
 نامد هاات با شمالكه بوي روسري

 چقدر درد سرِ تازه دارم امشب من
 

 ـ هاي پيرهنِدكمهـ هاي تنِ ستاره
 امشب منسپارم به دست خودت مي ترا
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 دانگرسنه و نان زباله ةديوان
 دانافتاده مثل پشه به جان زباله

 
 گانهبا اشتها به جاي تمام گرسن

 دانزباله «بگير و نمانِ»از  خوردمي
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ابراهيم اميني
 

  

 بوي شراب و كباب خود مستِاين شهر 
 دانديوانه مستِ بوي دهان زباله

 
 كشندشنه چار طرف زوزه ميهاي گُسگ

 دانديوانه چار سو نگران زباله
 

 شناختكس او را نميكه هيچ ييديوانه
 دانبه نام و نشان زباله ييديوانه

 
 همان خدا بود البتهيديروز م

 دانزباله چيزي نمانده بود به خوان
 

 را نخورده بودهاي تنشبيهوده گوشت
 دانر خورده بود مکان زبالهيتغي

*** 
 ما هم زياد از دد و ديوانه نيستيم
 داندر اين جهان گنده، جهان زباله
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 ي يا نه؟اهام را شنيدتو شعر آخري
 هاي توست ديوانهگليبراي رنج

 
 كنم شعرهاي شامم را يهگرچقدر 

 سحر، سحر سر زانوي خود غريبانه
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ابراهيم اميني
 

  

 
 كمي حواس مرا جمع كن پريشانم
 تو گيسوان خودت را بپاش بر شانه

 
 آيدگفتنم نمي «بلي»براي جز تو 
 «نه»كند با، را باز ميمغمي دهان 

 
 ام، مرگ مادرم از توگيهتمام زند
 خانهچراغ، يککام يگيهتمام زند
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 تو زود تر ز همه صبح راهي شهري

 و باعث تلفات و تباهي شهري

 

 تو اتفاق قشنگي براي من هستي

 كه صبح بر سر هر چار راهي شهري
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ابراهيم اميني
 

  

 كشي كند مردمبراي تو نکند خود

 گناهي شهريبه گردن تو شود بي

 

 زنان در شهر بازيِست زبانكسل شده

 بخواهي شهريفقط تو نامزد دل

 

 داندست كس نميو شهر، شهر فقيري

 اشراف و شاهي شهري ةكه از قبيل

 

 همين دو روز شنيدم كه شهر سوخته است

 هاي تو سر زد سياهي شهريز چشم
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 به حامد خاوري
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 استتو نيستي و جاي تو بسيار خالي
 استكنم كه مغز من انگار خاليحس مي

 
 ست از سرمنيم شب است و خواب پريده

 استسيگار خالي در عين حال قوطي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 روم نوشته كنم بي مقدّمهمن مي

 استخالي ،بارروي غبار پنجره يک
 

 ي زير ميز«ودكا»دنيا شبيه بوتل 
 استخالي !دست نگهدار و !سو نروآن
 

 ميانخانه خوب هست كه جز من در ايناين
 استاز آدمان خسته و بيزار خالي
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 تو  رد و خميرم برايدختر چقدر خُ
 ن شده كه بميرم براي تويهمكارم 

 
 رفتم فروختم سر خود را به شهر تا

 يک روسري سبز بگيرم براي تو
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ابراهيم اميني
 

  

 
 شکستن تو سنگ شوفوراً بيا براي 

 تا نقش شيشه را بپذيرم براي تو
 

 نبضم گرفته حالت يک انفجار را
 پوسيده اين زباله ضميرم براي تو

 
 هاچه ساده دگر عادتم شدهبستنبُ

 مسيرم براي توست عوض شده وقتي
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 ستامشب صداي پاي مسافر شنيدني
 «ستشاعر شنيدني» نکتةاز بهمني است 

 
 امشب لبان داغ تو دو شعر قرمز اند

 ستها متواتر شنيدنيگونه شعراين
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ابراهيم اميني
 

  

 
 امكه من براي تو گاهي نوشتهچيزي

 ستامروز نه باآخره آخر شنيدني
 

 ه است تا گلودرد رسيد !جنابعالي
 ستشنيدنيديگر نگو چرا ز چه خاطر 

 
 اين عمر اعتبار ندارد عزيز دل!

 ستبشنو كه اين غزل دم حاضر شنيدني
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 به كفش تو چقدر احترام دارم من
 نام دارم منكوچه به پاس آمدنت 

 
 راه تاريکيتو كوه عشقي و من كوره

 ا دوام دارم منرسم به سر امّنمي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 آييكه دير ولي مثل ماه ميناي آ

 ببين هواي ترا مثل شام دارم من
 

 مرا كمي به كنار خود افتخار بده 
 «دارم من» ؟كه هيچ چيز ندارم، كدام

 
 هايتاگر چه ميوۀ ممنوعه هست لب

 حال و حرام دارم من ولي چه باکِ
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 ديدم كه من براي تو يک آدم بدم
 لگد زدم يک بر روي گور قسمت خود

 
 خورده دل گرهت گرچه به دكمه يخن

 هات قطع شده رفت و آمدماز كوچه
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ابراهيم اميني
 

  

 
 كَشيات پس نميرويگام هم ز كجيک

 حدمحسابي و من عذر بيتو ظلم بي
 

 شودغرور شما كم نمي برگرد! از
نزديک شو به اين سر پا خورده يک قدم
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 اماز اسم و رسم و خانه و روزم فراري
 امقرارير از بيهاي پُرد جادهولگ

 
 نين چرا؟زمي ناهات گُتو پشت خنده

 امعذر و زاريكند به دلت كاري نمي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 شودتو ختم مي ةدر چار چوب خان

 امقراريسيگار زود زود و من و بي
 

 گسار تو ام با دو تا غزلمن مست و مي
 امشماريشود كه حافظ خود ميكي مي

 
 ام نبينتهحاا به اين قيافه آشف

 امگذرد اين نداريمي !اي روزگار
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 ...و مي روم كه سرم را به سنگ ها بزنم

 و چند سنگ به دروازهء خدا بزنم
 

 و كوچه كوچه از اين جا جدا شوم از تو
 به خانوادهء خود نيز پشت پا بزنم
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ابراهيم اميني
 

  

 چقدر مرتکب شاعري... به قول شما
 چقدر دست به اين كار ناروا بزنم

 
 ي چه كار كنم كه دهان من پاره ستول

 دلم شده كه در اين مصرع ات صدا بزنم...
 

 به هر كجا بروم آسمانِ  آن جا را
 تو ابر با شي و من حرف از هوا بزنم
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 دنيا قيامت است سر هر كه عاشق است
 عاشق است اش درکِگيهاين از تمام زند

 
 بست، هست شد نعاشق فقط به خاطر بُ

 هرگز نگشته وا دم آن در كه عاشق است
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ابراهيم اميني
 

  

 
 شما من و در اين هواي غمزده غير از

 ؟اين هواي غمزده ديگر كه عاشق است در
 

 در باغ اگر درخت تبر خورده يافتي
 ـ كه عاشق استـ  !او را غرض نگير برادر
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 ساله كافي استكنم جدايي يکحس مي
 افي استگي من اضهندديگر تمام ز

 
 تو اعتبار نيست ةدر سال و ماه و هفت

 خافي استزيرا كه كار و بار تو وعده 
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ابراهيم اميني
 

  

 
 دهممي «تعويذ»روز دو سه غزل به تو 

 گرچند اين عقيده برايت خرافي است
 

 اندها شبانه به زلف تو نازلافرشته
 بافي استهاي خدا زلفكار فرشته
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 قرآن گرفت، باز ترا استخاره كرد 

 مدي، كام خدا را دو پاره كردبد آ
 

 پوچ خويش را ةدشنام داد حاشي
 دشنام داد كار خودش را دوباره كرد
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ابراهيم اميني
 

  

 
 را چو آب جوي دنوشيد بغض سنگي خو
 اره كردزگ سيرشبا سرنوشت بي سر و 

 
 با مکث اندكي كه به حافظ رجوع كرد

 حافظ كمي به آمدن يار اشاره كرد
 

 اش را زمين گذاشتپس بيک دست داشته
 را نظاره كرد «پياله عکس رخي»تا در 

                                                 
  ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم 
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 ست شامل حالم مصيبت استگيهتا زند 

 مصيبت استمن چي بنالم و چه ننالم 
 

 گيهام شده يک مشت هرزوقتي كه هستي
 اين شعر و شور هم به خيالم مصيبت است
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ابراهيم اميني
 

  

 
 باشد تمام شهر اگر خوش به غير تو

 بر حسب تو تمامي عالم مصيبت است
 

 شودتعريف آرزو چقدر سخت مي
 لم مصيبت استثاوقتي به هر زمينه م

 
 يک فال هم به نيت خوشبختي خودم

 بيني آه، مطلع فالم مصيبت استمي
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 ايدو روز پيش شنيدم كه نامزد شده
 ايدهد شدههمان كه باز مرا فحش مي

 
 خنديكه ميميرم اينهزار مرتبه مي
 ايعجب بلد شده راما تو رمز كشتن 
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ابراهيم اميني
 

  

 
 سان نشان بدهم كه چقدر زيباييچه

 ايو اسپند هم حسد شده «بدره»زچشم 
 

 هايم راچگونه گريه كنم بغض چشم
 ايمال ديو و دد شده !پري خوشگل من

 
 هم رسيدن مان مصلحت نخواست چرا؟هب

 ايشدهـ  شودنميـ  دچار پاسخ پوچ
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 شومم نميغتو هستم و بيشادم كه با 
 شومحواّي من! بدون تو آدم نمي

 
 شومبوسي تو خاک ميبنگر به پاي

 شومحترام فلک خم نمياماّ به ا
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ابراهيم اميني
 

  

 
 دوش خودم هنوز ةمن رنج بيست سال

 شومشوم و كم نميدم زياد ميهر
 

 سحر كنم مشهر ةكدام گوششب را 
 عالم نمي شوم ةراضي به هيچ گوش

 
 يرف تو ام پشت پا زدخاف عُ !دنيا

 شومحاا كسي براي خودم هم نمي
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 هاي مرا عشق كور كردكه چشموقتي
 كه مرا از تو دور كرد؟دست كه بود آن

 
 كه دلش خواست خاک زدبه چشم هردنيا 

 دنيا غريب ديد مرا و غرور كرد
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ابراهيم اميني
 

  

 خبرحاا ز مرگ خود خبرم از تو بي
 بعد از من آه، با تو زمانه چطور كرد

 
 ز ميان دو شاخه گذشت تندباد آمد ا

 جا عبور كردبادي چه؟ عمر بود از آن
 

 هفتاد سال بعد زني گريه كرد و گفت:
 ام را چه جور كردگيهآيينه هفده سال
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 گي از غزلم معلوم استهغربت و غمزد
 گي مبتذلم معلوم استهاز همين زند

 
 باورم كن! به خدا در دو جهان رسوايم

 ام، از بغلم معلوم استره گياز يخن پا
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ابراهيم اميني
 

  

 
 هم نتوانست ،شعر چشمان ترا حافظ

 ها به قلم معلوم استاين ورق پاره شدن
 

 فهميآينه نيستم اما تو خودت مي
 العملم معلوم استچه بگويم كه ز عکس

 
 چشمان تو ام ۀدوستت دارم و بيچار

 حلم معلوم استراهاز همين مشکل بي
 

 يش از پيشپتو بگو گور خودم را بکنم 
 گي من! اجلم معلوم استهبه تو اي زند
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 هاي تو گم استاي! و درکهاين روز ها ن
 است؟ «عليکم»سارا! سام در تو هواي 

 
 شودگام پيش از آمدنت، ختم مييک

 بدبختي كه تا به ابد در تداوم است
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  

 
 يک چيز بر لبان تو خوشبختي مرا

 استـ همان يک تبسم  ـ زند كهفرياد مي
 

 ست شعر تري بر لبان منخشکش زده
 ر از حرف مردم استهات، پُانگار گوش

 
 حواّي من! بهشت همين چند لحظه بود

 طعم گندم است ةآدم دچار وسوس
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 ام هنوزدانيام كه نمييک حرف ساده
 ام هنوزسر و سامانيزين رو دچار بي

 
 امريدهغرور به پايت ب ةصد كلّ

 ام هنوزمقبول نيست نزد تو قرباني
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ابراهيم اميني
 

  

 
 ...فت،آهيک صبح گيسوان تو برباد ر

 ام هنوزمعلوم نيست علت ويراني...
 

 چون نان گرم بود گپ تو براي من
 ام هنوزنانيافسوس ادامه يافته بي

 
 تاگه مسجد است گاه كليساست خانه

 ام هنوزمعلوم نيست كفر و مسلماني
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 !ار دست ما و تو هم يک شود پريبگذ
 !دنيا به سان يک ده كوچک شود پري

 
 گر ايمان بياوريمدهمبگذار تا به

 !كه بر سر ما شک شود پريپيش از همين
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ابراهيم اميني
 

  

 
 دنيا دو روز هست، همش شوم، كف بزن

 دو روز نحس مبارک شود پري! تا اين
 

 ترسم به باغ پيرهنت آفتي رسد
 ي!هام كاش مترسک شود پرترس اين

 
 شوداي اماّ چه ميگر چند گرم قصهّ

 هات شمالک شود پري!از سمت سيب
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 خير و شر آمده ۀمن به شيو شيطان
 دفعه را ز يک در ديگر در آمدهما
 

 را خورمام فريب همين نقشآماده
 شيطان من به چهرۀ يک دختر آمده
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ابراهيم اميني
 

  

 
 شودگرت من هم نميپول سياه س

 زه بر آمدهگي كه تاهاين رسم زند
 

 زنمت يک كمي بريزبا پياله مي !هي
 من سر آمده ةچندين پياله حوصل
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 اگرآن ترك شيرازي به دست آرد دل مارا»
 «به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

 حافظ
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 رو ها راقد بلند تو كشته پياده
 هميشه تنها را دوشِو مرد ساک به

 
 دهو مرد كه سرش انگار برف باري

 مو ها را ،سپيد كرده ز بخت سياه
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ابراهيم اميني
 

  

 ييتو در دكان شلوغ از دروغ گم شده
 جا راو مرد مانده نشاني كند همين

 
 ببين كه بر سر راه تو سنگفرش شده

 به ياد خويش بيار اندكي مدارا را
*** 

 به لنگ كفش تو بخشم تمام عالم را
 اگر به دست بياري كمي دل ما را
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  ت وو زاغ و برف و زمستان قشاق را دوست داش   بزرگم كه باغ براي مادر
دانم ميمن هنوز ن ولي . كردبا خود هر صبح زمستاني اين بيت را زمزمه مي

 كه از كدام شاعر است:

كني؟ اي زاغ در اين باغ تماشا چه مي»  

«كني؟گل رفت، اله رفت، تو تنها چه مي  
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 ست چشم تومادر بزرگ باغ خزاني
 ست چشم توستن و نگرانيجاي گرِ

 
 ستحنابي ،همه كه دست تو صد عيدبا اين

 ست چشم توغرق غبار خانه تکاني
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ابراهيم اميني
 

  

 
 ست فصلي از گل فاليز و بوي باغ«جوزا»

 ست چشم تو«سرطاني»اما چرا؟ چرا؟ 
 

 گفتي بيا به دهکده تا من ببينمت
 بنگر من آمدم به خدا نيست چشم تو

*** 
 كوچکيهاي كوچک و يک كوچه با دست

 ست قبر توام كه با چه نشانيمن مانده
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 شودگذارت نمي «روضه»اين روز ها به 
 شودبي تو كه هيچ روضه زيارت نمي

 
 رسيد باز «عقرب»امروز جمعه چارم 

 شودامروز نيز قول و قرارت نمي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 رسنددستان آفتاب به پايت نمي

 شودهاي سرخ باغچه خارت نميگل
 

 اندمن ةئترين نشو شرابهاي تلب
 شودآدم بد است هيچ دچارت نمي

 
 پري! ؛خواستم كه كوچک و خاكت شوممي

 ؟شودپرسيدم از خودم كه جسارت نمي
 

 شومهر لحظه با تو جشن گل سرخ مي
 شودنمي «مزارت»وقتي كه هيچ جاي 
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 شتكُ اضطراباي ماه من تو خواب و مرا 
 كشت خوابقُرصو سيگار و فکر هاي بد 

 
 گي مراكم كم گرفته جاي تو را نشئه

 هاي تهي از شراب كشتامشب پياله
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ابراهيم اميني
 

  

 
 آري پرنده در قفس تنگ ديدني است
 پيراهنت، چقدر مرا آن حجاب كشت

 
 خوردگي چه به درد تو ميهگفتي كه زند

 بايد ترا گرفته براي ثواب كشت
 

 اممن روي سرنوشت تو انگشت مانده
 خاطر اين انتخاب كشتبايد مرا به 
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 امصبح را بيا كه ببينم ترا پري
 تريگي من مهمهتو از تمام زند

 
 «كوچه خوشبخت بنگرم»تا خويش را به 

 هاي مرا پس بياوريست چشمكافي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 امامصبح برف آمده من از تو خالي

 از كبوتري ييمن از تو مثل شاخچه
 

 بايد مرا قرار دهي در پناه خويش
 ام ايمان بياوريقراريبايد به بي

 
 حال از خدا بخواه در انگشت نازكت

 زري ةبا دست بنده سبز كند حلق
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 ستتکراريـ  دو يارـ  چقدر عاشقي ما
 ستتکراري ،دلم گرفته از اين روزگار

 
 ها سر راهتچقدر سبز كنم صبح

 ستجا بهار تکراريام اينو تو بگويي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 ات گفتيكه چه سرخ است گونهات چو گفتم
 ستانار تکراري «پرانتز»بگير بين 

 
 قسم به روضه دل من به خاطرت خون است

 سرخ مزار، تکراري است؟لِبراي تو گُ
 

 به اين نتيجه رسيدي كه ما به هم نرسيم
 كار تکراري است به اين نتيجه كه پايانِ
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 تر از غزلامشب بيا رفيق صميمي
 كشم به خدا ديگر از غزلت ميمن دس

 
 دهم تمام دلم را ورق، ورقدر مي

 ام كه بيا بگذر از غزلتو گفته بودي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 اتهاي شاعر و شوخ و شرابيبا چشم

 كني تو مرا آخر از غزلبيزار مي
 

 «چار باغ»و اي ماه  «روضه»اي آسمان 
 تر از غزلرف تو گل، لبان تو شيرينح
 

 پري! ؛بزنهاي مرا خط اين دل نوشته
 اقبال چاپ يافته يک دفتر از غزل
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 ها را تو صبح پاک كنيچه خوب پنجره
 و شعر ديشبه را چاک، چاک، چاک كني

 
 هاي دراز و يخ زمستان راو لحظه

 اشتراک كني «خورشيد ةروزنام»به 
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ابراهيم اميني
 

  

 
 كمي به عقل بيايي، كمي تکان بخوري

 يكن «كراک»و  «نهيرويِ»و  «افيون»و ترک 
*** 

 اي عزيز دلمهنه، اهل اين سر و سامان ن
 كه آسمان خودت را به زير خاک كني

 
 چه خوب هست كه راحت شوي، شبي خود را

 كوچکت هاک كني ۀنجرپبه پشت 
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 ندهاي تو يک جفت كفترانگار دست
 پرنديک جفت كفتري كه ز دوشم نمي

 
 انديک جفت كفتري كه به دنبال انه

 ندا لم ترو دانه اي كه به خون د انه
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ابراهيم اميني
 

  

 
 مادر چه رنج برده كه تا من همين شوم

 برندهاي تو از بين مياين را كه رنج
 

 يكنمن كوچ مي ةفصل دگر ز كوچ
 شود اماّ پر از چرنداين عشق قصهّ مي
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 بيا و از تن من اضطراب را گم كن
 فقط شرايط شوم شراب را گم كن

 
 كه دستم نيست ،و دل باختمنگو چرا به ت

 جواب را گم كن بگو بمير سوال و
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ابراهيم اميني
 

  

 هاي خويش مثل چشم !ترينبيا برهنه
 عادت و عرف حجاب را گم كن  ،بگير

 
 ام بکن با من هبيا به دست خودت خفّ

 فکر و كتاب را گم كن  ةرواج كهن
 

 فقط ببين و بگو ايق تو ام يا نه؟
 درين معامله خوب و خراب را گم كن 

 
 شام را به دست خويش بکُيشبيا و خودكُ

 پاي در آور طناب را گم كن  مرا ز
 

 بخواب! بالش آرامش تو زانو هام
 رختخواب را گم كن  ۀخيال و خاطر

 
 كنج دامانت  مرا بس است دو بوسه ز

 لبات جاي خودش انتخا ب را گم كن  
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 به حسن آذرمهر
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 هاحرف مرا به بين نياريد بچه
 هارا به حال مان بگذاريد بچه ما
 

 گمان كنيد كسي مرده، گم كنيد اصاً
 هامرا كسي نشماريد بچه اصاً
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ابراهيم اميني
 

  

 
 تان شماام پيشمن يک درخت سوخته

 هاهميشه بهاريد بچه ةيک بيش
 

 اممن در ميان اين همه بن بست مرده
 هاهبچ «دريچه بکاريد»حاا شما 

 
 چو من :ست براي شمااز من وصيتي

 هاهز به مرگ تن نسپاريد بچهرگ
 

 دخسته بگذري منِتلخ هاي از حرف
 ...؟هاسيگار كس به جيب نداريد بچه



https://t.me/zhakfar2 

75 


ني
 بز

خط
كه 

ام 
ته 

وش
...ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يد به پيراهنت نشستپس ةيک لکّ
 يعني كه ماه آمد و بر دامنت نشست

 
 هات شبي آسمان شديمانند چشم

 گي بر تنت نشستهها هميک يک ستاره
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ابراهيم اميني
 

  

 
 اش ز بسيک مرد مُرد اين طرف ديده

 در هر كنار منتظر ديدنت نشست
 

 گفتي كه يک دقيقه، خدا گفتنم بمان
 يک عمر هم براي خدا گفتنت نشست

 
 تو اشاره شد ةها كه با نگآن نکته

 به دل دشمنت نشست ،كنيما را چه مي



https://t.me/zhakfar2 

77 


ني
 بز

خط
كه 

ام 
ته 

وش
...ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 گيري؟! يي، احوال مرا ميراه گم كرده
 گيريزدنت حال مرا مييا كه با رخ

 
 مرا دوست نداري تو كبوتر بازي! تو

 گيرياز منِ خسته پر و بال مرا مي
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ابراهيم اميني
 

  

 
 هايت به خدا حافظ شيراز منستچشم

 گيري؟ست كه تو  فال مرا مياين چه فعلي
 

 به بهايي كه ـ يگان لحظه كنارم باشي ـ
 گيري ؟حاصل زحمت صد سال مرا مي

 
 گي من هستيبه خدا راهبر زنده

 گيريمرا مينگو اين همه دنبال هي 
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ها كه هميشه پنجره اين لطف محض ،ژكفر حسينيبه 
 زند را صيقل مي هاي سبزو حنجره
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 هاي مردم! چقدر قسمت شاعر شوم است
 ام در روم استخانه در بلخ، ولي مقبره

 
 ستهاي مردم! چقدر شربت دوري تلخ

 هاي شما مسموم است...و سامي كه به لب
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ابراهيم اميني
 

  

 
 گاممكه من تشنه يک همكو، كجا هست؟ 

 هايي كه در آن سنت سگ مرسوم استكوچه
 

 رادلتنگيتا كجا پرسه زنم اين همه 
 تا كجا...؟ آخر اين فاجعه نامعلوم است

 
 گي روز بدي را به سرم آوردهزنده
 گي در صدد كشتن يک مظلوم استزنده

 
 خوش به حال تو پرنده پر و بالي بگشا

 مفهوم استبي فاصله توپر  بال وپيش 
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 صد فريب و فلسفه، با صد كلک بپاش با

 من تخم شک بپاش ۀبر مزرع عقيد
 
 عشوه هات هر چه دلت خواست عيش كن با

 با خنده ات به زخم دل من نمک بپاش
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ابراهيم اميني
 

  

 
 ام بکناصاً خيال آدمک برفي

 طرحي به آب كردن اين آدمک بپاش
 

 آخر بيا به نيم نگاهي مرا بکشُ
 ز پنجره روي سرک بپاشخون مرا 

 
 نه، تا كسي به پيرهنت شک نياورد
 خون مرا به دامن سبز فلک بپاش
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 تو سخت است عزيزم حذر از احساساتبي
 دلي بد مبر از احساساتتو به اين ساده

 
 تن به اين باد بده برگ گل من! كه خدا

 قدر از احساسات و ست قضاآفريده
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ابراهيم اميني
 

  

 
 هادوا خوردنتلخ  ةام تجربمن چي
 ترين درد سر از احساساتام تازهمن چي

 
 سر بر كلکين ۀكوبيدن هموار من و

 در از احساسات من و بيزاري ديوار و
 

 تو برو عقل خودت را به تماشا بگذار
 كه بميرند هزاران نفر از احساسات
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 بخواب كه نفس تو لحاف تو گرم است
 و نرم استنازک  هايو دست و پاي تو گل

 
 لحاف ابر شده روي روضة تن تو

 و خفته بين دو شاخه دو تا كبوتر مست
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ابراهيم اميني
 

  

 
 بخواب تا به سحر من ترا نگاه كنم

 كه خواب زينت تو و براي من شرم است
 

 بخواب مادر فرزند هاي مُردۀ من
 هنوز كودک صد سالة تو اسپرم است




